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A B S T R A C T 
For centuries, mankind had forgotten an important subject called women, who 
make up half of the human population, and it was feminists who recalled this 
great loss. Women have no place in politics and even in the 21st century they have 
little place in politics and leadership of societies. What seems natural, that is, the 
migration of women to the private sphere and the underworld and turning them 
into unequal beings who, with much effort, gain only a few rights, is the great 
silence of history, and these have been challenged by feminists. Is. Ecofeminists, 
as a branch of feminist, have the same principles and views of classical feminists, 
but with the difference that they address the demands of women in the context of 
environmental principles. Ecofeminists seek to change people's attitudes toward 
nature and women, so they are the product of the third wave of feminist theory 
in terms of both theoretical framework and methodology. Emphasizing 
environmental ideas and the coexistence of nature and women, this article will 
explain ecofeminist attitudes in international relations and the impact of 
ecological and environmental-oriented attitudes on the evolution and change in 
the field of international relations. Will review international treaties. 
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 چکیده
 

گردد که تقریباً سال قبل برمی 01طلبی، به زنان مبتنی بر تساویهای اجتماعی طرفداری از حقوق گیری جنبششکل

ها و ارتباط نزدیک و همدلانۀ آنها که بعداً در بوده اس . این جنبش 0751بومی دهه های زیست  همزمان با جنبش

  زنان هشناخ  زنانه یا اکوفمنیسم در آمد، بر مبنای مشاباتصتال به هم، به عنوان جنبش واحدی تت  عنوان بو  

شود، توسعه یاف . نظریه غالب در رابطه با اکوفمنیسم تشخیص هایی که به آنها روا میزیس  از نظر ستمو متیط

دو در  شتناسی ااکولویی  هر و پذیرفتن رابطه بین غالبی  طبیع  و غالبی  زنان است . گرچه اکوفمنیستم و بو   

ی برای هایکند که استعارهفرهنگی طبیع  حرک  می باشند، اکوفمنیسم در قالب چارچوبجه  درک طبیع  می

واهیم باشد. در این نوشتار سعی ختشتری  طبیع ، دیدگاه جامعه نستب  به طبیع  و رابطه بین طبیع  و زنان می  

داشت  با تشتری  دیدگاه اکوفمنیسم و گنناندن این مفهو  در چارچوب امواف فمنیسم، در خصوت تاریر آن بر   

ی بتث و بررسی داشته باشیم. سوال این پژوهش این اس  که سیاس  در اندیشه اکوفمنیسم روی مفاهیم ستیاست  

ستبدادی و های اچگونه تبلور یافته است   فریتیه بر این قرار اس  که اکوفمنیسم به دنبال ساختارزدایی از نظا   

وجهی تلط مردان و بیمنتقد جهانی شتدن است  و تخریب، نابودی و بر هم خوردن نظم اکوسیستم را بازتاب تس  

 .آوردآنان به حفظ طبیع  به شمار می

 اطلاعات مقاله 

 0413 مرداد 25 تاریخ دریاف :

 0413 آذر 17 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه

باشند. ارتباطی که از ای دیرینه میزن و طبیعت دارای رابطه

طریق فرهنگ، زبان و تاریخ به بقای خود ادامه داده است. رابطه 

یعنی  1691دیرین زن و طبیعت با دو جنبش اجتماعی دهه 

شناسی شکل گرفت و جنبش آزادی زنان و دیگری جنبش بوم

مورد  1691در سال  "روز زمین"گیری آیین در نهایت با شکل

های تساوی طلبی را دارا توجه واقع شد. هر دو دیدگاه شالوده

ای هباشند، بدین ترتیب که زنان برای رهایی از محدودیتمی

دان ساخته است، مبارزه فرهنگی و اقتصادی که آنها را مطیع مر

ناسی شکنند و طرفداران محیط زیست نیز بر نوعی اخلاق بوممی

تاکید دارند که باید رابطه معقول انسان و طبیعت در آن شکل 

بگیرد. با توجه به اهداف هر دو جنبش، نوعی ساختارها و 

های اجتماعی مورد نیاز است که تنها بر غالبیت زنان بر ارزش

امل مرد های کع آن متکی نباشد بلکه بر توانمندیطبیعت و مناب

زیست تأکید داشته باشند و زن و حفظ تمامیت محیط

(Merchant,1989:35اصولاً این جنبش .)های ها منتقد هزینه

های اقتصاد باز بوده و رشد عنان رقابت، خشونت و فعالیت

م تابند. برای اکوفمنیسگسیخته اقتصادی مدرنیته را بر نمی

عاریف مختلفی ارائه شده است که مسیر اصلی همۀ آنها در ت

ارتباط با این واقعیت است که طبیعت عامل مهمی در گفتمان 

زنانه و جنسیت نیز عنصر تأثیرگذاری در خلق سیاسی و 

ترین و اجتماعی طبیعت است. ارجحیت مردانه که قدیمی
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ی و کشترین فرم هژمونی است هم تراز با انواع دیگر بهرهاصلی

اشد. بداری و امپریالیسم میفشار در مقیاس نژادپرستانه، سرمایه

مشغولی زنان برای محیط زیست را در ارتباط با ای دلعده

های آنها برای سلامتی و رفاه خانواده و جامعه خود نگرانی

دانند و برخی آن را به امنیت فضای شخصی و خصوصی و می

 شود ودان آنها احساس میترس از تهدیدی است که برای فرزن

دانند. نظریه غالب در های آینده میدر نتیجه به خاطر حفظ نسل

رابطه با اکوفمنیسم تشخیص و پذیرفتن رابطه بین غالبیت 

طبیعت و غالبیت زنان است. دیدگاه اکوفمنیسم معتقد است که 

بین تسط بر زنان و تسلط بر محیط طبیعی ارتباط نزدیک وجود 

دارد که تسلط بر موضوع به شکل رادیکال بیان میدارد و این 

 :Cudworth,2005ای از نظام تسلط مردان است )طبیعت جنبه

شناسی )اکولوژی( هر دو در جهت (. گرچه اکوفمنیسم و بوم7

باشند، اکوفمنیسم در قالب چارچوب فرهنگی درک طبیعت می

هایی برای تشریح طبیعت، کند که استعارهطبیعت حرکت می

دیدگاه جامعه نسبت به طبیعت و رابطه بین طبیعت و زنان 

باشد. اکوفمنیسم درصدد ترکیب فمنیسم و تفکر اکولوژیکی می

است، به این دلیل که هر دو در جهت ساختاری غیر سلسله 

اند مراتبی و مساوات طلبانه جهت گیری شده

(Agarwal,2010:22.) های اکوفمنیستی عمدتاً از نوع نظریه

شناختی است. نمادین و معرفت-ی، مفهومی یا فرهنگیتجرب

اشند از بها میمنتقدان اکوفمنیست که اغلب خود از اکوفمنیست

گرایانه پنهانی در برخی اشکال اندیشه های ضرورتموقعیت

دهند، از جمله اینکه ارتباط بین طبیعت و اکوفمنیسم هشدار می

 ر دادن تاریخفرهنگی نباشد و یا تغییزنان ممکن است بین

مادرسالاری بر پدرسالاری در این رابطه مورد تردید و ظن قرار 

دارد و در برخی موارد عقیده بر این است که حتی اگر درک 

ارتباط بین غالبیت طبیعت و غالبیت زنان برای فمنیسم، 

زیست گرایی یا اخلاق مهم باشد، باز هم این بدان معنا محیط

ر د فمنیستی باشد. از طرفی دیگشناسی باینیست که علم بوم

محور فمنیست منتقد در چارچوب چون تجزیه و تحلیل قدرت

غالبیت در جامعه است، هر نظریه یا عملی در بوم شناسی علمی 

که فاقد تجزیه و تحلیل قدرت در روابط باشد ممکن است مورد 

ها نباشد. در نهایت اینکه در حال حاضر فرآیند پذیرش فمنیست

ها و اکوفمنیسم موجب بروز انواع محدودیت علمی شدن

فشارها شده است و در این قالب اکوفمنیسم تحت سلطه 

در این نوشتار سعی خواهیم  های فلسفی درآمده است.دیدگاه

داشت با تشریح دیدگاه اکوفمنیسم و گنجاندن این مفهوم در 

چارچوب امواج فمنیسم، در خصوص تاثیر آن بر روی مفاهیم 

ث و بررسی داشته باشیم. سوال این پژوهش این است سیاسی بح

که سیاست در اندیشه اکوفمنیسم چگونه تبلور یافته است؟ 

فرضیه بر این قرار است که اکوفمنیسم به دنبال ساختارزدایی از 

های استبدادی و منتقد جهانی شدن است و تخریب، نابودی نظام

ردان و و بر هم خوردن نظم اکوسیستم را بازتاب تسلط م

 آورد.توجهی آنان به حفظ زبیعت به شمار میبی

 پیشینه پژوهش

عمدتاً بر پایه صلح و در ارتباط با  1691جنبش زنان در دهه 

 مشغولی درهای اتمی و دلنارضایتی از جنگ و گسترش سلاح

ای هزیست شکل گرفت و رابطه نزدیکی با جنبشمورد محیط

این ارتباطات به شکل  1611محیطی پیدا کرد و در دهه زیست

های مختلف اکوفمنیستی از طریق چاپ کتاب و برگزاری گروه

ر د "زمینزن و حیات روی کره"ها که اولین آن به نام کنفرانس

بود، در دوسوی آتلانتیک بروز کرد  1611سال 

(Twine,2001:25 مهمترین منابع انتشار یافته کتابهای زن و .)

(، فرااخلاق فمنیسم افراطی Griffin,1978:4طبیعت درون او )

(Daly,1978:76 زنان جدید، زمین جدید ،)

(Radford,1875:88 و مرگ طبیعت و انقلاب علمی )

(Merchant,1980:9در دهه ) بود. این  1611و  1691های

ها در حقیقت پیشران جریان در حال رشد اکوفمنیسم به کتاب

دینی بودند.  های فلسفه، الهیات و مطالعاتخصوص در رشته

ای هشناختی به شدت از هزینههم جنبش زنانه و هم جنبش بوم

یرد، انتقاد گرقابت، خشونت و غالبیتی که از اقتصاد باز نشأت می

شناسی به عنوان علمی عصیانگر از تبعات بدون کنند. بوممی

داری، تکنولوژی و توسعه کنترل رشد که در ارتباط با سرمایه
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ن گذشته در دنیای غرب شکل گرفته است، باشد و طی قرومی 

شناختی، بازسازی توازن طبیعت کند. دیدگاه جنبش بومانتقاد می

شدن و رشد جمعیت دچار اضمحلال است که از طریق صنعتی

ای هشده است. در این رابطه تأکید بر این است که باید در چرخه

ز شی اکطبیعت زندگی کرد و از پیشرفت با تفکر خطی و بهره

 هایهای توسعه، محدودیتآن امتناع ورزید. تاکید آن بر هزینه

رشد، کمبودهای ناشی از تصمیمات مبتنی بر تکنولوژی و نیاز 

سریع به حفاظت و به چرخه درآوردن منابع طبیعی است. به 

های ناشی از رقابت برای انسان همین شکل جنبش زنانه هزینه

زول نقش تولید اقتصادی را در بازار آشکار ساخته است و به ن

داری و نگاه به زنان و طبیعت به زنان در جوامع اولیه سرمایه

شناختی و تفریحی توسط مردان توجه دارد عنوان منابع روان

(Merchant,1989:12 .) یک اصل مونث، بازتابی از روابط

و تغذیه فرزندان زادآوری و زایش خاص زن با طبیعت از طریق 

آنها در طول رشدشان است. این اصل  و سلامت نگه داشتن

مونث تضمینی است بر اینکه از محیط زیست طبیعی سوءاستفاده 

نشود، بلکه به آن رسیدگی شود و با احتیاط مورد بهره برداری 

قرار گیرد. اما با ظهور استعمار غربی این رابطه با طبیعت و منابع 

بیعت ططبیعی به شدت آسیب دید و اصل مونث واژگون شد. اما 

که همچنان مونث انگاشته می شد و تبدیل به منبعی منفعل شد 

و این واژگونی راه را برای تخریب محیط زیست، استفاده بیش 

از حد از زمین و گسترش تکنولوژی زیان بار هموار کردو تنها 

راه فرار از این بحران، برقراری مجدد رابطه اولیه زنان با محیط 

طبیعت بود و بدین ترتیب زیست و ترویج بازگشت به 

اکوفمنیسم به  (.44: 1811 زاده،فتحاکوفمنیسم به وجود آمد )

توسعه نیافت و  1611عنوان یک گفتمان علمی تا اواخر دهه 

تنوع اکوفمنیستی براساس پراکنش جغرافیایی آن بود و بروز 

گرایی آن در آمریکا، کانادا، اروپای شمال غربی، علمی و علم

 (. Twine, 2001:46ن و استرالیا نمود پیدا کرد )هندوستا

 باعث استحکام بخشیدن "مام"ماهیت تاریخی طبیعت به عنوان

ی و شناختهای تغییرات بومبه سابقه تاریخی زنان و گذشته

محیطی شده است. زمین در قالب تمامیتی مادرانه، نقطه زیست

می این لشناسی ارگانیک است که متاسفانه انقلاب عثقل کیهان

ارتباط را سست و فرهنگ مبتنی بر بازار در دوران اولیه اروپای 

-مدرن جایگزین آن نمود. دنیایی که ما آن را عملاً از دست داده

ایم دنیایی ارگانیک بوده و از منشأ و پیدایش گونه انسان روی 

زمین، او با طبیعت به شکلی ارگانیک رابطه داشته است. تئوری 

یعت کره خاکی حکایت از آن دارد که زمین ارگانیک هویت طب

به عنوان نوعی مادر برای تأمین نیازهای حیاتی انسان به شکلی 

(. نهضت بومMerchant,1989:36کند )مند عمل مینظام

مندی به ارزشها و مفاهیم مرتبط با تاریخ در دنیای شناختی علاقه

به  ربوطشناختی و اخلاقیات مپیشامدرن را احیا کرد و مدل بوم

آن باعث شد در دورانی که به دنیای ما به عنوان یک ماشین 

شود، و نه لزوماً یک موجود زنده، تفسیری نو و نگریسته می

 (.Merchant,1989:39نقادانه از ظهور علم جدید ارائه شود )

شکل گیری جنبش های اجتماعی در طی دهه های اخیر در 

نسبت به سراسر جهان، نشانگر حساسیت جامعه مدنی 

موضوعات و مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به 

طور عام و مسائل زیست محیطی از قبیل آلودگی هوا، تخریب 

باشد. آنچه در این میان محیط زیست و غیره به طور خاص می

قابل توجه است نقش آفرینی زنان به عنوان عناصر فعال و 

یک  یب نقش زنانگی ازتاثیرگذار در این جنبش ها می باشد. ترک

طرف و حساسیت نسبت به مسائل زیست محیطی و بهره 

برداری های بی رویه از منابع طبیعی توسط دولت ها زیر نقاب 

مفاهیمی چون رشد و توسعه اقتصادی از طرف دیگر منجر به 

تلاقی منافع و انتظارات طرفداران جنبش های زنان با حامیان 

ه ها شده است. هم پوشانی محیط زیست در بسیاری از زمین

منافع فوق باعث شکل گیری رویکردی نوین در بحث های 

فمنیستی در قالب مفهوم اکوفمنیسم شده که تلفیقی از مفهوم 

 (.44: 1811، اکولوژی و فمنیسم می باشد )فتح زاده

ای هباید توجه داشت که در مورد ارتباط زنان و طبیعت واکنش

فرهنگی وجود دارد. برخی بر این مختلفی از نظر تاریخی و 

عقیده هستند که در این ارتباط باید تجدیدنظر شود و مورد بحث 

و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. چون تاکنون نه برای زنان و نه 
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برای طبیعت مفید واقع نشده است. برخی دیگر بر این عقیده 

ی اهستند که باید آن را محترم شمرد و به آن افتخار کرد. عده

معتقدند که این موضوع به گذشته مربوط بوده و به زنان کنونی 

 ها به این نقطه نظرات مشاجرهربطی ندارد. پاسخ اکوفمنیست

کنندگان که از آمیز بسته به نوع دیدگاه و نظریه پرسش

های مارکسیستی، فرهنگی، افراطی، پسااستعماری، اکوفمنیست

و غیره و یا انواع شناختی اجتماعی زنانه، بومپسامدرن، بوم

باشد های مذهبی باشند، متنوع میزمینه

(Lorentzen,2002:26 در این نوشتار پس از تشریح اندیشه .)

ای دولتها هاکوفمنیسم، تاثیر انگاره اکوفمنیسم بر سیاستگذاری

مورد بررسی قرار داده و ارتباط طبیعت و زنان و سلطه و غالبیت 

 گیرد.مورد واکاوی قرار می ساختار مردانه بر مفاهیم زنانه

 اندیشه فمنیسم

بشر قرن ها موضوعی مهم به نام زنان که نیمی از جمعیت انسان 

ها را تشکیل می دهند فراموش کرده بود و فمنیست ها بودند 

که این فقدان بزرگ را یادآوری کردند. فمنیسم پارادایم نقادانه 

ر جهان گسست محوری است که اعتقاد دارد تاریخ اندیشه د

توسط مردان نوشته شده است و فلسفه، اسطوره، مذهب و علم 

روایت های مردانه بوده اند. به یک معنا فمنیست ها طرفداران 

حقوق زنان هستند که با شالوده شکنی عقل مذکر قصد دارند 

نیمی از جمعیت حذف شده را به حوزه عمومی وارد سازند. اگر 

با سامانه های معرفتی و از زاویه چشم زنان بنگریم همیشه 

اقدامات عملی زنان از آموزش، حوزه های اقتصادی و اجتماعی 

و مشارکت سیاسی حذف شده اند. آنچه در طول تاریخ برای 

زنان درنظر گرفته شده است خانه، فرزند و شوهرداری است و 

زن به عنوان جنس دوم و غیرشهروند ترسیم شده است 

(Dobson,2006:53زنان در س .) یاست جایگاهی نداشته اند و

گذاری و حتی در قرن بیست و یکم نیز نقش اندکی در سیاست

ی آید یعنرهبری جوامع دارند. آنچه به نظر طبیعی و بدیهی می

کوچاندن زنان به حوزه خصوصی و جهان زیرین و تبدیل کردن 

آنها به موجوداتی نابرابر که با تلاش های فراوان تنها حق اندکی 

می آورند سکوت بزرگ تاریخ است و این موارد توسط  به دست

 فمنیست ها به چالش کشیده شده است.

سوزان جیمز درباره تعریف علم فمنیسم اظهار داشته است که 

فمنیسم بر این باور است که زنان در مقایسه با مردان، مورد ستم 

اند یا در وضعیت نامساعدی قرار دارند و ستمی که بر آنها می 

تمی نامشروع یا ناموجه است. او ادامه می دهد که تفاسیر رود س

زیادی از زنان و ظلم وارد بر آنها تحت این توصیف عام می 

گنجد تا جایی که نمی توان فمنیسم را یک اصل واحد فلسفی 

دربردارنده یک طرح سیاسی مورد وفاق دانست. این نویسنده، 

انطور می گیرد: همضمن تاکید بر این دامنه اختلاف، چنین نتیجه 

که دیدگاه های متفاوتی از آزادی وجود دارد، فلسفه های 

شود که نه به دلیل دعاوی یا فمنیستی متعددی نیز یافت می

توصیه های خاصشان، بلکه برای اهتمامشان به یک موضوع 

 اند.مشترک به هم پیوند خورده

ون تدر تاریخ فمنیسم معمولا از کسانی چون ابیگل آدامز و ولس 

کرافت به عنوان نخستین مدافعان حقوق زنان نام برده می شود. 

این تصادفی نیست که شخصیت های مذکور تقریبا هم زمان با 

استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه سخنان خود را مطرح کردند. 

این دو واقعه بزرگ تاریخی منشا دو اعلامیه مهم درباره حقوق 

اعی لیبرالی برای طبقات اجتم بشر شد که در آن بر مبنای نگرش

بدون در نظر گرفتن خاستگاه آنان، درخواست مساوات حقوق 

شد. نماد مشهوری از این مبارزات مبتنی بر الهام صریح فمینیسم 

از لیبرالیسم روشنگری اعلامیه احساسات است. در میانه قرن 

نوزدهم کدی استنتون و همکاران او اعلامیه ای فراهم کردند که 

علامیه یا بیانیه احساسات معروف شد که الهام گرفتن آن از به ا

نظریه حقوق طبیعی لاک و گرده برداری آن از اعلامیۀ استقلال 

کاملا آشکار است. اولین جمله های اعلامیه مذکور از حیث 

تطابق با قالب اعلامیه استقلال جالب توجه است: ما این حقایق 

دان و زنان مساوی آفریده را بدیهی تلقی می کنیم که تمامی مر

شده اند و از طرف پروردگار به آنان حقوق غیر قابل انکاری 

دی و اعطا شده است، از جمله این حقوق حق زندگی، آزا

 (.49: 1869جستجوی خوشبختی است )دانون،
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 امواف فمنیسم 

پارادایم فمنیستی دارای سه روایت معروف است. اولین روایت 

فمنیست های لیبرال هستند که اعتقاد دارند زن ها باید از حقوق 

یکسان با مردها برخوردار باشند. این روایت در موج اعتراضی 

همزمان با انقلاب فرانسه شکل گرفت و به خصوص میان زنان 

مد که خواسته اصلی آنها نخبه اشراف و طبقه متوسط به وجود آ

مشارکت سیاسی به خصوص داشتن حق رای بود. البته بعدها 

به سمت نامزدی برای مناصب سیاسی و رهیابی به سیاست 

گذاری های کلان کشیده شد. دومین روایت فمنیست های 

مارکسیست که از میان طبقات متوسط و پایین تحت تاثیر افکار 

تند زن ها باید همانند مردها مارکس شکل گرفتند و اعتقاد داش

بتوانند در فعالیت های اجتماعی و به خصوص اقتصادی شرکت 

کنند. در انتخاب شغل، استخدام و گرفتن دستمزد نباید تبعیض 

وجود داشته باشد و زنان حق دارند از حقوق یکسان با مردها 

برخوردار باشند. این موج تحت تاثیر افکار سوسیالیستی چپ 

مشارکت اقتصادی و برابر زنان در جامعه بود و  گرا خواهان

دست آوردهای زیادی در مخالفت و نقد بر سرمایه داری کسب 

کرد. روایت سوم در اواخر قرن بیستم شکل گرفت و تحت تاثیر 

افکار پست مدرن بود. فمنیست های پست مدرن اعتقاد دارند تا 

ته اند داش کنون دو روایت قبلی در گفتمان مردانه اندیشه و کنش

و باید زنانگی را به رسمیت شناخت. این موج بر این باور است 

که طرفداری از حقوق زنان تنها از چشم انداز زنان امکان پذیر 

است. زنان با مردها متفاوت هستند و این تفاوت باید به رسمیت 

شناخته شود. این تفاوت به معنای تبعیض و محروم کردن زنان 

یاست نیست بلکه به معنای توانمندی و از حوزه عمومی و س

قابلیت هایی است که زنان را برتر از مردان ساخته است و می 

توانند تکمیل نقصان عقل مذکر باشند. زنان ویژگی هایی چون 

مهر، محبت، عشق، مادرانگی، مراقبت، پرستاری و همدلی با 

هستی دارند که دقیقا بر ضد صفات خشک و تجاوزکارانه مردان 

ت. تاریخ علم و فلسفه توسط مردان نوشته شده است و اس

فیلسوفان و سیاست مداران اغلب مرد بوده اند. مردان جز نابودی 

و حمله یادگاری به جا نگذاشته اند و هر کجا چند مرد جمع 

شوند حتما در فکر نقشه ای برای تجاوز به هستی هستند. مرد 

توانایی زایش و  به معنای مرگ، نقص، نابودی است زیرا مردان

تداوم نسل ندارند اما زن به معنای زایش، زندگی و تداوم نسل 

است به این معنا که زنان با طبیعت و محیط زیست نزدیکی 

بیشتری دارند. عناصر طبیعت و محط زیست به ساختار فکری 

می  گی را بیشتر درکو بدنی زنان نزدیک تر است. زنان سبزینه

ب یعی تری به هستی دارند و بیشتر مراقکنند، حس مهربانتر و طب

هستی هستند. نسل سوم را به این دلیل رادیکال می دانند که 

علیه بسیاری از ساختارهای مردانه از خانواده تا نظام های 

حقوقی و سیاسی طغیان می کند و ادبیاتی انقلابی 

 (.Dobson,2006:62دارد)

  چیستی اکوفمنیسم

 Francoiseتوسط  1694بار در سال واژه اکوفمنیسم برای اولین 

de Eaubonne  فرانسوی که خود یک فمنیست بود برای جنبش

زنان در جهت نجات کره زمین به کار برد. برای اکوفمنیسم 

تعاریف مختلفی ارائه شده است که محوریت همه به نوعی زنان 

زیست است با این اعتقاد که هر دو از نظر ظلم و فشاری و محیط

اده باشند. به طور سها تحمیل شده است، شبیه به هم میکه به آن

هایی است که پیوند بین سازمان اکوفمنیسم مجموعه دیدگاه

هایی را که جوامع به وسیله آن براساس اجتماعی جنسیت و راه

دهد و یابند، مورد توجه قرار میاحترام به طبیعت سازمان می

 ط اجتماعی استترین تلاش آن، فهم انواع چندگانه تسلمهم

(Cudworth,2005: 1 .اکوفمنیسم سومین موج فمنیسم بود .)

( ارائه کرده است، Karen,1996:34براساس تعریفی که کارن )

اکوفمنیسم عبارت است از چتری برای انواع مختلفی از 

ها شامل اکوفمنیست سوسیالیست، اکوفمنیست رهیافت

ا، در که در آنه زنانگی استفرهنگی، اکوفمنیست افراطی و بوم

همه موارد رابطه مهمی بین غالبیت زنان و غالبیت طبیعت وجود 

رنده بدارد. البته باید توجه داشت که فمنیسم تنها عامل پیش

عنوی شناسی اجتماعی، جنبش ماکوفمنیسم نبود بلکه جنبش بوم

زنان و حتی نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت نیز در این رابطه 

اکوفمینیسم یا فمینیسم "اساس آموزه های برموثر بودند. 
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، روابط مهمی میان رفتار زنان، رنگین پوستان و "اکولوژیکی

طبقات پست اجتماعی از یک طرف و رفتار طبیعت غیرانسانی 

از طرف دیگر وجود دارد. تبیین این روابط، به ویژه رابطه زن، 

طبیعت و تعیین آنچه بالقوه موجب رهایی زن و طبیعت 

ترین طرح فلسفه اکوفمینیسم است. سانی می شود، اساسیغیران

تواند به عنوان پارادایمی که به دنبال فهم رابطه اکوفمنیسم می

است، تعریف همتقابل بین اشکال مختلف تسلط مبتنی بر تفاوت

این گفتار بر روابط عملی و (. Cudworth,2005: 101) شود

ستند یستها درصدد هتجربی میان زن و طبیعت تکیه دارد. اکوفمن

ن های بسیار قدیمی آبا استحکام پیوند میان زن و زمین و ریشه

که در اسطوره ها و زبان و ادبیات اکثر ملل جهان بی سابقه 

انسان  کشینیست، از ادامه بحرانها بکاهند. به اعتقاد ایشان، بهره

از طبیعت را می توان تجسم و دنباله ستم برزنان دید؛ به این 

که این امر، نتیجه مرتبط ساختن طبیعت و جنس مؤنثی معنی 

است که قبلا توسط فرهنگ مردسالار مورد تحقیر وستم واقع 

(. در واقع تخریب 1864پور،قلیشده بوده است )داوودی مقدم، 

و نابودی و بر هم خوردن نظم اکوسیستم، بازتاب تسلط مردان 

 :Hannigan,2006توجهی آنان به حفظ طبیعت است )و بی

37). 

 Karen andدر تعریفی دیگر از اکوفمنیسم کارن و چمنی )

Chemny,1991:197ی یا شناختاند که فمنیسم بوم( بیان داشته

اکوفمنیسم نوعی فمنیسم است که تلاش دارد تقاضاهای جنبش 

شناختی را به منظور ارائه دیدگاهی زنان با تقاضاهای جنبش بوم

اجتماعی و مفهوم شمول که مبتنی بر ساختارهای اقتصادیجهان

ین عقیده شناسان بر اغالبیت نباشد، تلفیق نماید. بسیاری از بوم

هستند که آنچه در حقیقت در این رابطه مورد نیاز است نوعی 

تی شناسی که فمنیسشناسانه و نوعی بومفمنیسم است که بوم

 شناسی در مفهومدر آن بوم هایی را کهشناسان راهباشد. این بوم

شود و موضوعی درک می1زیست گراییوسیع آن به عنوان محیط

اند. با توجه به این ادعا فمنیسم فمنیستی است را نشان داده

دهد شناسی علمی را ارائه میشناختی نوعی بومبوم

                                                           
1Environmentalism 

(King,1989:14گرچه اکوفمنیسم بسیار متنوع می .)لی باشد و

گذرد غالبیت زنان و غالبیت درون آن میمسیر رایجی که از 

 کند. همهطبیعت را به شکلی نمادین و دو جانبه تقویت می

ها بر این باورند که درک کافی از ماهیت ارتباط بین اکوفمنیست

غالبیت دو بعدی زنان و طبیعت نیاز به نوعی نظریه و عمل 

شناسانه و نیز دیدگاهی فمنیستی متکی به دیدگاه بوم

 دارد. 2انهزنزیست گرایانه با نگرشی زنانه یا به عبارتی بوممحیط

 مبانی نظری و عملی اکوفمنیسم

به طور کلی اکوفمنیسم نوعی جنبش و تجزیه و تحلیل رایج 

تبط شناختی مرهای بوماست که سعی دارد فمنیسم را با درگیری

سازد. نه تنها طبیعت عامل مهمی در گفتمان زنانه است بلکه 

نیز عنصر مهمی در خلق سیاسی و اجتماعی طبیعت جنسیت 

-های اجتماعی و خصلتاست. جوامع انسانی با داشتن فعالیت

های متفاوتی نسبت به ها و نگرشهای فرهنگی مختلف، ارزش

(. تحقیقات Johnson,2004: 157-186محیط زیست دارند )

های ها و یا تشکلنشان داده است افرادی که عضو انجمن

یست زیطی هستند، نگرشی مثبت و همسوتر با محیطمحزیست

(. باورها و آثار و تمایلات Budak, 2005: 1244-1227دارند)

ز ها یا مسایل و نیزیست مرتبط به فعالیتفرد در مورد محیط

یطی محمحیطی یا نگرانی زیستنگرانی برای کیفیت زیست

(. زنان یک طبقه تحت فشار Barker, 2010:76مرتبط است )

بوده و فشار حاصله کلیه جنبه های زندگی آنها را تحت تاثیر 

کنندگان تمایلات جنسی قرار داده است. زنان به عنوان برآورده

ند شوها، خدمتگزار و کارگران ارزان تلقی میمردانه، زاینده نسل

باشند. ارجحیت مردانه و عامل اصلی فشار به آنها، مردان می

کشی م غالبیت است. انواع دیگر بهرهترین فرترین و اصلیقدیمی

داری، امپریالیسم و غیره( نیز و فشار )نژادپرستانه، سرمایه

باشند هایی از ارجحیت مردانه میگستره

(Sandilands,1999:85 .) از سوی دیگر، تخریب محیط زیست

به نظر بسیاری از فمنیست ها کاری اساسا مردانه است و میان 

ینی بتم بر زنان پیوند وجود دارد. جهانکم ارج کردن طبیعت و س

2Ecowomanism 
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مردان مبتنی بر سلطه جویی بر همه چیز و از جمله بر طبیعت  

است. زن و طبیعت در پروژه مدرن که در آن سلطه بر طبیعت 

هایی هستند اصل است، در یک مقوله قرار گرفتند. هر دو ابژه

کید اکه باید مورد استفاده قرار می گرفتند و کنترل می شدند. ت

بر اندیشه عقلانی )عقلانیت ابزاری( بود که بر مبنای آن از 

طبیعت نیز به عنوان ابزاری برای ترقی بشری ) یعنی ترقی 

(. بنابراین 428: 1818مردان( استفاده می شد ) مشیرزاده،

هـای فمینیسـم دانست تـوان یکـی از شـاخهاکوفمینیسم را مـی

های خـود طبیعت را در فعالیتکه همزمان دغدغه حقوق زنان و 

را گاه جنبش سازمان یافته برای احقاق  د. فمنیسمکنلحـاظ مـی

هایی که به برابـری زن و مرد از حقوق زنان و گاه به نظریه

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی معتقد است، جنبه

 (.18: 1812اند )یزدانی و جندقی،کردهمعنـا 

ازان رادیکال فمنیسم، زادآوری را عامل پردبسیاری از نظریه 

دانند. یها ماصلی این فشار و تبعیض زنانه در بسیاری از فرهنگ

این موضع گیری درواقع به زمان پیدایش جنبش اکولوژیست باز 

بمب "پل ارلیش در کتاب خود 1691می گردد. در سال 

برآورد کرد که افزایش بی رویه جمعیت، جهان را به  "جمعیت

دی خواهد کشاند. او افزود که بهترین کاری که می توان نابو

برای کره زمین انجام داد سرباز زدن از تولید مثل است. چند 

سال بعد، یک فمینیست رادیکال فرانسوی به نام فرانسواز دوبون 

بر این نکته انگشت گذاشت که نیمی از مردم توانایی چنین 

د را در دست ندارند. گزینشی را ندارند: زنان کنترل باروری خو

می نامید زنان را پابرهنه، آبستن و زاینده  "نظام مردانه"آنچه او 

می خواست.اما دوبون میگفت که زنان می توانند و باید با مطالبه 

آزادی در تولید مثل دسترسی آسان به سقط جنین و وسایل 

واکنش نشان دهند. بدینگونه زنان  هم  _پیشگیری از بارداری 

رویه جمعیت نجات شدند و هم جهان را از افزایش بییآزاد م

نخستین پیوند میان محیط اکولوژی و ": دادند. او نوشتمی

یابد که زنان اختیار شمار جمعیت آزادی زنان در این تجلی می

را باز پس گیرند، و تسلط دوباره بر تن خویش نیز تعریفی جز 

 "ا فمینیسم یا مرگی"(. او در کتابش 84: 1861)بیل، "این ندارد

 نامید.« اکوفمینیسم» چاپ شد این ایده را  1694که در سال 

 فلسفه اکوفمنیسم

د های مختلفی وجودر مورد فلسفه و اندیشه اکوفمنیسم نظریه

 مشغولی زنان برای محیطدارد. برخی بر این عقیده هستند که دل

فاه رمشغولی و نگرانی آنها برای سلامتی و طبیعی، ریشه در دل

زیست ما در شرایط فامیل و جامعه خود دارد. امروزه محیط

نامساعدی قرار دارد و فاجعه آنقدر وسیع است که تمامی جوامع 

ن زیست، زنااز آن باخبرند. در این جریان از هم پاشیدگی محیط

قراولان مدیریت که همیشه نگاهبان خانواده بوده و نیز پیش

شناختی ، از رویدادهای مخرب بومباشندروزانه کارهای خانه می

به ویژه مطلع هستند و این آگاهی کامل باعث شده است که ما 

در حقیقت زنان را به عنوان بهترین سخنگو در مورد مشکلات 

و  شناختیمحیط و شاید پیشگامان اصلی انقلاب بومزیست

سازی زمینی قلمداد کنیم. در واقع زنان نسبت به مردان به پاکیزه

تر هستند ت محیط زیست پاسخگوتر و حساسمشکلا

(Mellor,2003:79 .)( نشان 1664مطالعه استرن و همکاران )

های مربوط به دهد که زنان در مقایسه با مردان به پیاممی

های بالقوه برای خودشان، سایرین و وضعیت محیطی که زبان

-Stern,1995: 723باشند )تر میهای دیگر دارد، حساسگونه

یکی از محورهای مورد تاکید برخی از فمنیست ها در (. 743

توجیه طرفداری زنان از محیط زیست این مسئله است که اساسا 

زنان بیشتر از مردان از لطمه دیدن و آلودگی محیط زیست صدمه 

می بینند و در نتیجه اصولا مسئله محیط زیست مسئله ای 

لخانه ار گجنسیتی است. افزایش گازهای سمی باعث تشدید آث

ای و تغییرات آب و هوایی و آلودگی هایی می شود که بر 

زندگی بسیاری از زنان به ویژه زنان کشاورز تاثیر مستقیمی دارد 

و نیز آثار سوء بر سلامت افراد و به ویژه زنان دارد که از نمونه 

های آن افزایش میزان سرطان های خاص زنانه است 

 (.422: 1818)مشیرزاده،
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عرفت شناختی اکوفمنیسم در راستای ارتباط زنان و جنبه م 

-طبیعت است. زنان بیشترین تاثیر سوء را از مشکلات زیست

شود که آنان به عنوان خبرگان پذیرند و این باعث میمحیطی می

-در این رابطه مورد پذیرش قرار گیرند و در جایگاه معرفت

سه با مقای شناختی، رجحان داشته باشند. بدین معنی که زنان در

باشند مردان دارای دانش بیشتری از طبیعت می

(Lorentzen,2002:58 ،و به علت دسترسی به اصول معیشتی )

اند ادهپردازان توضیح دبرخی از نظریهشناسند. طبیعت را بهتر می

که در مناطق روستایی آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، باغبانی و 

آنان شناسایی عمیقی از پرورش سبزیجات کار زنان است و 

مردانه، تنها به  "توسعه نامطلوب"فرایندهای طبیعت دارند. 

عنوان کالای بالقوه در اقتصاد بازار است که برای منابع ارزش 

دانند که باید این منابع را ارج شود، اما زنان بومی میقائل می

ه جهای آینده از آنان نیز تضمین گردد. در نتینهاد تا استفاده نسل

زنان به طوری غریزی اولویت بیشتری برای حفاظت از محیط 

علاوه بر آن (. 812: 1861زیست طبیعی قائل می گردند )بیل،

گرایی حاکی از این است که زنان بیشتر از مردان دارای ضرورت

باشند. بنابراین دیدگاه معیشتی عاملی جهت همدردی می

مذکور  شناختیتشناخت بهتر زنان از طبیعت است. برتری معرف

ناشی از رابطه تاریخی و جنسیتی است و به اختلافات 

 (. Twine,2001:95بیولوژیکی جنسیتی مرتبط نیست )

زیست ناشی از تجربه آنها در های زنان در مورد محیطنگرانیدل

باشد. در این رابطه هنگامی مشکلات خصوصی و خانوادگی می

ای د که به امنیت فضشوزیست به موضوع مهمی تبدیل میمحیط

شخصی خانه و خانواده اصابت کند. فضای خصوصی و شخصی 

ها سیاسی است و سیاست برای آنها به طور بارزی در برای زن

کند. زنان بیش از مردان دربارۀ های شخصی آنها بروز میفعالیت

مشغولی دارند ولی کمتر از مردان در رفتارهای زیست دلمحیط

کنند زیست مشارکت مییفیت محیطاجتماعی مربوط به ک

(SandiLands,1999:85از طرفی دیگر گروه .) های علمی زنان

اکوفمنیست، مشارکت کمی در تدوین و تحریر آثار اکوفمنیستی 

دارند و این موضع به خصوص در کشورهای انگلستان و 

 ,Twineتاحدودی در استرالیا و آمریکا بیشتر صادق است )

2001:201.) 

هایی است که زنان به زیست گرایی مادرانه یکی از راهمحیط

باشند با هوشمندی عنوان یک گروه که دارای روابط خاص می

ک کنند. در یشناختی اعمال یا تجزیه و تحلیل میو آگاهی بوم

 مشغولی زنانه در رابطهنگاه دیگر عقیده بر این است که این دل

 ت که برای فرزندانزیست در واقع ترس از تهدیدی اسبا محیط

باشد و های آینده میشود و به خاطر حفظ نسلآنها احساس می

کلاً از نوع واکنش به یک بحران است و ارتباطی با تفکر یا منطق 

یا اخلاقیات یا دید زیباشناختی ندارد و تنها به خاطر منافع آنی 

و خودخواهانه آنها است و به تعهد به مبانی انتزاعی مانند 

های درونی اری و استقلال یا آزادی و برابری یا ارزشخودمخت

 شناختی وابسته نیست. و مساوات یا حتی بوم

ان هایی است که زننظریه غالب در رابطه با اکوفمنیسم، شباهت

ر باشند و عقیده بو طبیعت از نظر روا شدن ستم به آنها دارا می

ر واژه ب برای فمنیسم نشانگر تاکید "اکو"این است که پیشوند 

ی اای به نام زمین، زیرا ارتباط بین زمین و خانهخانه است، خانه

کند توسط زنان که انسان به عنوان شخصی در آن زندگی می

حاصل شده است. در این راستا اکوفمنیسم به عنوان نوعی 

ها به محیط جنبش و نظریه قادر به دامنه وسیعی از واکنش

د نده، خلاق و مبنای تلفیقی دارباشد. اکوفمنیسم زپیرامونی می

ای از مشکلات اجتماعی و و قادر است در مقابل دامنه گسترده

 (.Sandilands,1999:108محیطی مقابله کند )زیست

صدای اکوفمنیسم بسیار متنوع است ولی مسیر اصلی آن 

تشخیص و پذیرش رابطه بین غالبیت طبیعت و غالبیت زنان 

فرهنگ و منطق به عنوان  است. در جوامع پدرسالارانه،

های های مردانه، در مقابل طبیعت و احساس که شاخصشاخص

گیرند. به نوعی عقیده بر این است که باشد، قرار میزنانه می

های زنانه های مرتبط با مردان نسبت به شاخصشاخص

باشد. طرفداران اکوفمنیسم در تلاش هستند که ارزشمندتر می

مردم به وجود آورند که ورای  هایی در جهت درکآگاهی

زنانگی، هم از نظر  –طبیعت، فرهنگ و ثنویت مردانگی 
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بیولوژیکی و هم از نظر فرهنگی دارای تنوع باشند  

(Karen,1996:57.) 

شناسی هر دو در جهت درک طبیعت گرچه اکوفمنیسم و بوم

کند که در چارچوب فرهنگی باشند،اکوفمنیسم تلاش میمی

گاه هایی برای تشریح طبیعت، دیدکه استعارهطبیعت حرکت کند 

اشد و بجامعه نسبت به طبیعت و رابطه بین طبیعت و زنان می

کشی برای تبعیت اینکه چگونه از این روابط در جهت بهره

طبیعت و زنان استفاده شده است.زنان معمولاً با تجربیات مادی 

تر کهای معاش در ارتباط هستند و لذا نزدیبه خصوص فعالیت

باشند و آنها فرصت بیشتری برای از مردان به طبیعت می

-Agarwal,1992: 293ها دارند )نظامیادگیری دانش عملی بوم

(. بهره کشی و نابودی طبیعت با بقا و توسعه زنان مرتبط 302

 اند. بدیناست ولی زنان و طبیعت هر دو قربانی توسعه شده

کشی از طبیعت ن به بهرهترتیب زنان تمایل زیادی در پایان داد

 Mies andدارند و این کار به آزادی آنها منجر خواهد شد )

Shiva, 2014:38.) 

ای بین طبیعت و زنان در قالب اندیشه و اگر چه روابط گسترده

عمل اکوفمنیسم بررسی شده است، سه نوع از آن در نظریه 

اکوفمنیسم نقش کلیدی دارند که شامل تجربی، مفهومی یا 

شناختی است. از بعد تجربی عقیده نمادین و معرفت-فرهنگی

های جهان مشکلات بر این است که در بیشتر قسمت

محیطی معمولاً به شکل نامتعادلی بر زنان موثر واقع زیست

هایی که زنان با آن مواجه هستند از شود. افزایش محدودیتمی

-تییزیست به تنهایی نیست بلکه از تفکیک جنستخریب محیط

کارگری که در بیشتر جوامع وجود دارد و حمایت و حفظ و 

باشد. زنان و طبیعت از داند، میبقاء خانواده را وظیفه زنان می

نمادین به هم مرتبط هستند و این  –نظر مفهومی و یا فرهنگی 

های مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند که ارتباط به روش

ان به روش سلسله مراتبی و هایی را در مورد جهها ایدهفرهنگ

دهند که معمولاً به شکلی که جهان سازمان یافته ثنویت ارائه می

است، نادیده گرفته شده است. ادعا بر این است که ساختارهای 

مفهومی ثنویت زنان را با زنانگی، اندام، زمین، جنسیت و گوشت 

و مردان را با مردانگی، روح، فکر و مغز، فرهنگ، طبیعت، 

دهد. این بدان معنی است زن پوشش می-زمین و مرد-بهشت

باشند که مردان قدرت واقعی بر زنان و طبیعت را دارا می

(Lorentzen,2002:105 .) به زعمDelan  و  Bent(2111 ،)

توانند به دو دلیل متفاوت رفتار کنند. ترجیحات زنان و مردان می

وت در ای تفاهای آنها و همچنین متغیرهای زمینهو نگرش

ها و ها که شامل تفاوت موجود در دغدغهترجیحات و نگرش

های افراد در مورد تغییرات آب و هوایی و میزان نگرانی

های محیط زیست دوستانه است گذاری آنها بر فعالیتارزش

(Dalen,2011:302.) 

این ثنویت ریشه در فرهنگ یونانی دارد که بعدها توسط 

و پس از آن در انقلاب فرهنگی مسیحیت هم به کار گرفته شد 

قرن نوزدهم تحکیم بخشیده شد. در قالب این دیدگاه فرهنگی 

این  آیند و علت آنپذیر و به نظر طبیعی میزن و طبیعت توجیه

است که آنها توسط مذهب، فلسفه و سایر نمادهای فرهنگی و 

شوند. از نظر ها و ساختارها استحکام بخشیده میشبکه

نیز تأثیر بیشتر زنان از طبیعت و لذا معرفتی که شناختی معرفت

در مورد روابط موجود در آن و در مشکلات مربوطه کسب 

باشد.علاوه بر انواع ذکر شده اکوفمنیسم، کنند، میمی

های گوناگون و مذاهب و عقاید مختلف هر کدام انواع فرهنگ

دیگری از اکوفمنیسم از جمله بودائی، بومیان آمریکا، هندو، 

 باشند.زنانه، مسیحی و یهودی را دارا میبوم

ز باشند امنتقدان اکوفمنیسم که اغلب خود اکوفمنیست می

گرایانه نهانی در برخی اشکال اندیشه های ضرورتموقعیت

دهند. برخی دیگر در مورد رابطه زنان و اکوفمنیسم هشدار می

 هنگیفرطبیعت بر این باورند که این ارتباط ممکن است بین

رده و ممتاز کای دیگر بر غالبیت سفیدپوستان تحصیلنباشد. عده

آمریکای شمالی در جریان اکوفمنیسم انتقاد دارند. در رابطه با 

شناختی مانند های بومجایگاه اکوفمنیسم در سایر پارادایم

 ها و اختلافشناسی اجتماعی نیز بحثشناسی ژرف یا بومبوم

ی تغییر دادن تاریخ مادرسالارانه نظرهایی وجود دارد. برای برخ

 (.Lorentzen,2002:87بر پدرسالارانه مورد ظن قرار دارد )
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دیدگاه های مشابهی نیز وجود دارند که اکوفمنیسم را نه تفکری 

جدید بلکه نوعی پاسخ به مشکلات و چالش های زیست 

محیطی می دانند که ذهن زنان را مشغول کرده است و آن را 

نتها با عنوانی متفاوت قلمداد می کنند و حتی همان فمنیسم م

اندیشمندانی مانند کامرون عبارت اکوفمنیسم را نوعی توهین و 

بی احترامی به تفکر فمنیستی و زنانی می دانند که معتقد به این 

تفکر هستند چرا که مفهوم اکوفمنیسم این تصور را در ذهن 

ی ، نظریه فمنیستشنونده ایجاد می کند که انگار تا زمان طرح آن

به طبیعت و محیط زیست و مسائل مرتبط با بهره کشی مردان 

از طبیعت و تخریب محیط زیست توسط دنیای صنعتی مردسالار 

بی توجه بوده است در حالی که همواره خلاف این امر وجود 

داشته است و جنبش فمنیستی از همان ابتدای شکل گیری 

بوده است و  جنبشی صبح طلب و طرفدار محیط زیست

فمنیست ها همواره در جنبش های صلح طلبی، جنبش های 

های حفاظت از های هسته ای و جنبشضدسلاح ها و فناوری

: 1811محیط زیست نقش فعالانه ای ایفا کرده اند )فتح زاده،

42.) 

همانگونه که ذکر شد مرکز ثقل اندیشه اکوفمنیستی، زنان و 

 و بعدی از زن و طبیعت وکشی دطبیعت است، با مشابهت بهره

ه شناسان بر این عقیده اند کهای دیگر ولی برخی بومحتی انسان

ناسی شگرایی و علم بومبومشناختی یا زیستبین جنبش بوم

تفاوت وجود دارد. آنها بر این باورند که حتی اگر جنبش زنان 

شناختی به هم مرتبط باشند و نیز حتی اگر درک و جنبش بوم

ن غالبیت طبیعت و غالبیت زنان برای فمنیسم، ارتباط بی

زیست گرایی یا اخلاق مهم باشد باز هم این بدان معنی محیط

شناسی باید زنانه )فمنیستی( باشد.گرچه نیست که علم بوم

شناختی و اکولوژی اکوسیستمی ممکن است فمنیسم بوم

ود جهایی وها مشابهتنظامها( یا تئوری بومشناسی بوم نظام)بوم

ها دلایلی برای رد آن داشته داشته باشد، ممکن است فمنیست

 تواند صادق باشد. یکی از دلایلباشند و البته برعکس آن هم می

ها نظامآن موضوع قدرت در ساختار و عمل در تئوری بوم

باشدو از آنجا که تجزیه و تحلیل قدرت، محور فمنیست می

ها ممکن فمنیست منتقد در چارچوب غالبیت در جامعه است،

شناسی علمی که فاقد تجزیه و است هر نظریه یا عملی در بوم

 Karen andتحلیل قدرت در روابط باشد را نپذیرند )

Chemny,1991:196 در نهایت باید توجه داشت که هدف .)

-مهای بوواژه اکوفمنیسم نباید منحصراً اتصال آن به جنبش

ارد و تری ددامنه گستردهشناختی باشد زیرا در واقع این نظریه 

لازم است اهداف اصلی آن که همانا مساوات و برابری و حذف 

تبعیض جنسیتی است، بیشتر مورد نظر واقع شود که البته بدون 

تواند چنین محیط میهای زیستتردید اتصال آن به جنبش

اهدافی را سریعتر حاصل نماید. در طول تاریخ کوتاه اکوفمنیسم 

ا همی شدن آن موجب انواع فشارها و محدودیتبحث فرآیند عل

شده است. در قالب علمی شدن، اکوفمنیسم تحت سلطه 

های فلسفی درآمده است. به عنوان یک گفتمان علمی دیدگاه

)دانشگاهی(، اکوفمنیسم به صورت بخشی از رشته اخلاق 

رف شناسی ژهایی مانند بومها و جنبشمحیطی با تئوریزیست

 (.Twine,2001:376اجتماعی درآمده است )شناسی و بوم

ای هبدین ترتیب نظریه اکوفمنیسم دارای برخی پیچیدگی

ساختاری و کارکردی است که باعث مشکل شدن تجزیه و 

شود. تنوع ساختاری، ارتباط های مختلف میتحلیل آن از جنبه

ی هااجتماعی، دیدگاه -ای دو علم طبیعی و انسانیبین رشته

وانند تدر رابطه با اثرات متقابلی که این دو علم می متضاد موجود

بر یکدیگر بگذارند و همچنین روندهای نوظهور در رابطه با 

های مرتبط با نقش زنان در جامعه، همه بر پیچیدگی اندیشه

اند و البته همزمان راه را برای توسعه و تکامل موضوع افزوده

 اند.های نوین هموار ساختهاندیشه

 سیاس  در اندیشه اکوفمنیسمتبلور 

د کندیدگاه جهانی خُردگرا که حیات را به اجزای آن تقسیم می

شود زیرا روابط و ها میباعث به مخاطره افتادن زندگی انسان

های مرتبط به جوامع طبیعی و اجتماعی را کارکردها و فعالیت

را گگیرد. البته باید توجه داشت که دیدگاه کاملاً کلدر نظر نمی

های جمعی تأکید دارد و نیازها و تمایلات که تنها بر ارزش

تواند مخاطره آمیز باشد. زنان گیرد نیز میفردی را در نظر نمی
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ند هایی باشهای تحت ستم هم باید نگران دیدگاهو سایر انسان 

واند تکند و این جمع میکه منافع فردی را قربانی منافع جمع می

-Lahar,1991: 28یا کل جهان باشد )یک خانواده، جامعه و 

(. برای تجمیع فرد یا جمع باید به طبیعت رجوع کرد تا بدین 45

وسیله جایگاهی برای ما انسانها که مبتنی بر جنسیت هستیم، پیدا 

شود. اگر قرار است نظریه اکوفمنیسم بتواند در آینده پاسخگو 

ر اند و دو مرتبط با مردمی باشد که در گذشته آن را خلق کرده

حال حاضر حامل آن هستند، نیاز به تغییر باید به عرصه سیاست 

های سیاسی در سطح مردمی هم ارتباط پیدا کند. بدون و کنش

هایی وجود دارد که اکوفمنیسم توانسته تردید در دنیا موضوع

است در تجزیه وتحلیل آن به ما کمک کند، اما در حیات شخصی 

کند که نیاز به جامعیت، دی بروز میو در جوامع امروزی ما موار

(، متفکر Rorty,1988:243ارزیابی و کنش دارد. رورتی )

پراگماتیست آمریکایی هشدار داده است که لازم است قابلیت 

حیات و تداوم یک نظریه را با شرایط واقعی سیاسی آزمود. وی 

اظهار داشته است که یک نظریه اخلاقی که اصلاحات سیاسی و 

هایی که مسیرهای کند باید به راهختی را پیشنهاد میشناروان

ود. دهد، منجر شبعدی را با توجه به موقعیت واقعی پیشنهاد می

( بر این عقیده است که Cameron, 1989:362کامرون )

تاریخی نیست که دنیا را  8ایاکوفمنیسم یک دیدگاه مکاشفه

یز توجه حفظ کند و لازم است به آنچه در آینده خواهد آمد ن

 داشت.

های فمنیستی از نظر تجزیه و تحلیل منبع ستمگری و دیدگاه

ستمدیدگی، درجه تغییرات مورد نیاز و چگونگی دستیابی به آن 

با هم تفاوت دارند. برخی از آنها اصولاً با مبانی اکوفمنیسم 

کننده آن هستند. از همخوانی ندارند و برخی دیگر هم تکمیل

آنها که همخوانی ندارند شامل نظر تئوری و سیاسی، 

طلب فرهنگی هستند که تجمیع با سایر های جداییفمنیست

های لیبرال که وجود تابند و برخی فمنیستمردم را برنمی

دانند و معتقدند که باید های موجود اجتماعی را کافی میسازمان

جنبش زنان در ارتباط با آنها ارتقا داده شود. از طرفی دیگر مبنای 

                                                           
3revealatory 

های سوسیالیست وابستگی انواع کری بسیاری از فمنیستف

-ها به کاپیتالیسم، نژادپرستی و مردسالاری میستم

 (.Lahar,1991: 28-45باشد)

های استبدادی اهداف سیاسی اکوفمنیسم، ساختارزدایی نظام

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین بازسازی اشکال 

یدگاه از اکوفمنیسم در مطلوب اجتماعی آنهاست. در هیچ نوع د

مواجهه با شرایط مربوط به زندگی شخصی و اجتماعی به مردم 

شود که چه باید بکنند و هیچ نوع انسان سیاسی دیکته نمی

منحصر به فرد خاصی نیز در این زمینه وجود ندارد. تئوری 

را  های خلاقانهاکوفمنیسم تلفیقی از مقاومت سیاسی و پروژه

نجام آن منوط به گفتمان بین افراد درگیر و کند ولی اتوجیه می

های واقعی است. اکوفمنیسم در نوعی شرایط یا موضوع

چارچوب کلی و ارتباطات مفهومی بین درک سیاسی بازیگری 

کند و های اجتماعی و محیطی مشارکت میبین موارد و موضوع

های افراد در جوامع سازی را از طریق درک اثرات کنشتوانمند

 (.Lahar,1991:74) نمایدی و غیرانسانی راهبری میانسان

بانک جهانی علل عملی برای تلفیق برابری جنسیتی در 

های خود را درک کرده است و در این رابطه اظهار داشته برنامه

است که جنسیت موضوع کارآمدی توسعه است و تنها بحث بر 

باشد. شواهد حاکی از سر صحت سیاسی یا لطف به زنان نمی

آن است که زمانی که زنان و مردان در نسبت برابری قرار دارند، 

ارج تر از گردونه فقر خکند، فقرا سریعتر رشد میاقتصاد سریع

یابد. در حالی شوند و رفاه مردان، زنان و کودکان بهبود میمی

کشد، گذاری این اهداف را به چالش نمیکه سیاست

را مورد سوال قرار  ها صحت تداوم رشد اقتصادیاکوفمنیست

تواند اثرات منفی دهند، زیرا معتقدند که رشد اقتصادی میمی

ا هداشته باشند. مجادله آنها بر این استوار است که ما باید اولویت

را تغیر دهیم و بیشتر به کیفیت زندگی توجه کنیم و به جای 

رشد بیشتر، توزیع منابع و ثروت را مدنظر قرار دهیم 

(Merchant,1993:286 منابع علمی مربوط به اکوفمنیست .)

توانند این تغییرات حاکی از آن است که زنان بهتر از مردان می
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را ایجاد کنند و لذا تنها موضوع مساوات در درون ساختار فعلی 

مدنظر نیست بلکه هدف تغییر ساختارها به نحوی است که در 

 (.Buckingham,2004: 146-154نحوه تفکر انعکاس یابد )

ها منتقد جهانی شدن هستند و آن را پیامد اکوفمنیست

دانند. جهانی شدن منافع جهانی انسان داری نئولیبرال میسرمایه

کند بلکه منافع خاص محلی که از طریق را نمایندگی نمی

 کند. بانک جهانیاند را تأمین میدسترسی و کنترل جهانی شده

کند بلکه میرسانی نبه منافع همه جوامع جهان خدمت

گیری ای است که تصمیمات اتخاذ شده براساس رایموسسه

باشد. جهانی شدن در واقع های سیاسی اهدا کننده میقدرت

-سازی است و منشا بسیاری از بحراننوعی راه جدید مستعمره

باشد. بسیاری اثرات منفی محیطی میهای اجتماعی و زیست

طح جهان به شدن بر جمعیت کارگری زنان در سجهانی

 Peterson andخصوص کشورهای جهان سوم وجود دارد )

shopherd,2010:118 کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت .)

د، کنناز قربانیان جهانی شدن هستند و بهایی که پرداخت می

زیست در آنها است. زنان به خصوص چون اضمحلال محیط

ا طبیعت اروری بطبیعتاً به علت روابط بیولوژیکی خود از طریق ب

بیشتر مرتبط هستند، احتمال آسیب دیدن آنها از نابودی 

 (.Quisumbing, 2014: 29-55زیست بیشتر است )محیط

 جنبه های سیاسی اکوفمنیسم :0جدول 

 جنبه سیاسی تعریف 

 فمنیسم
حقوق زنان، برابری، آزادی، 

 جنسیتیبرابری 
 سیاستگذاری رفع تبعیض، فراهم کردن شرایط برای مشارکت اقتصادی سیاسی فرهنگی زنان

 متیط زیس 
همدلی با طبیعت، احترام به 

 طبیعت، بوم شناسی

سیاستگذاری در جهت حفظ زیست بوم، بیابان زدایی، مقاومت در برابر تخریب محیطزیست ملی 

 جهانیو بین المللی، رژیم های حفظ محیط زیست 

 اکوفمنیسم
ترکیب فمنیسم و تفکر 

 اکولوژیکی

نقد نئولیبرالیسم، نقد جهانی شدن، پیوند سیاسی زنان در حمایت از محیط زیست، تقویت و هم 

 افزایی زنان و محیط زیست، تفاهم نامه ها، معاهده ها و رژیم های بین المللی

 

 گیرینتینه

 هایکه فرآیند جهانی شدن با روایت در عصر اطلاعات و زمانی

ند کنئولیبرال در حال گسترش است، اکوفمنیسم سعی می

ای و های این جریان را نشان دهد. دو موضوع حاشیهنارسایی

فراموش شده نئولیبرالیسم، مسئله محیط زیست و زنان است. 

ند گردد که از پیوداری برمیاین دو مسئله به بحران جهان سرمایه

 گیرد. دو فلسفه سیاسی اکوفمنیسم شکل میاین 

-ها مدعی هستند که زنان ارتباط خاصی با محیطاکوفمنیست

در طول تاریخ نادیده گرفته شده   زیست دارند ولی این موضوع

های اجتماعی و اکولوژیکی، زنان است و برای بازسازی نابرابری

ان نزیست سالم تلاش کنند. اتصال زباید برای ساخت یک محیط

شود که پژوهشگران در های مهمی را شامل میبا طبیعت بحث

زیست و توسعه بدون وجود زنان بحث کردند و مورد محیط

معتقدند که زنان باید مشارکت بیشتری در فرآیند توسعه داشته 
                                                           

4  WID (Woman in Development) 

، نیز جریان توسعه را مورد نقد 4باشند. جنبش زنان در توسعه

به منابعی که باعث  قرار داده است زیرا زنان را از دسترسی

شود، منع کرده است. پیوند موضوعی زنان و محیط توسعه می

م گرایی و لیبرالیسهای رایج واقعدهد که دیدگاهزیست نشان می

توانند توسعه پایدار داخلی و خارجی را برای بشر ایجاد نمی

 گرای غربی از یکسوگرا و آرماننمایند. تفکر مدرن و منطق واقع

ه حاشیه کشاند و آنها را قربانی جنگ و سیستم نظام زنان را ب

جهانی ساخت و از سوی دیگر با نگاهی ابزاری به طبیعت و 

محیط زیست، جهان زیست انسان را نابود کرد. اکوفمنیسم در 

قالب اندیشه و کنش سیاسی طرفدار احیای محیط زیست و 

بازگشت زنان به عرصه عمومی است. صلح، آزادی، حکمرانی 

م های اکوفمنیسب و توسعه پایدار در صورت توجه به گزارهخو

 .قابل حصول است
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